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عجیب تر از اینکه کسى بتواند مس را به طلا تبدیل کند، 
کسى است که موفق شود طلا را مس کند. 

شیمى شاید تنها علمى باشد که ســال ها اسیر یک باور خرافى 
عجیب و غریب بوده است. شیمى دان ها یک عمر خودشان و بقیه 
را سر کار گذاشته بودند. آن ها به دنبال یک مادة «نیست درجهان» 
به نام «اکســیر» بودند که وقتى به فلز کم ارزشى مثل مس بزنند، 
به طلا تبدیل شود. خیلى باحال است نه؟ حیف که چنین ماده اى 

هیچ وقت کشف نشد.
 الان شــما با خودتــان مى گویید: «از کجا معلوم؟ شــاید یک 
شیمى دان زرنگ اکسیر را کشف کرد و قضیه را به کسى لو نداد و 
کلى طلا به جیب زد.» اما این طور نیســت، چون دانشمند جماعت 
از این شیطانى ها بلد نیست و نخود توى دهانش خیس نمى خورد. 
خودتان مگر ندیده اید که به محض کشف یک موضوع علمى، چه 

سروصدا و دادار دودورى در عالم راه مى افتد؟ 

اسم ستون: درس بازی
نام درس: شیمی

عبداالله مقدمى

علاوه بر این، در طول تاریخ حتى یک نفر، براى نمونه هم، 
شیمى دان مایه دار نداریم که به او مشکوك شویم. همه هشتشان 

گرو نهشان  است.
احتمالا همین کشف نشدن اکسیر هم بوده که باعث شده است 

آن  ها چیزهاى علمى سخت سخت کشف کنند.
انگار ما بچه ها به مواد شــیمیایى گفته بودیم یک طورى کشف 
بشــوند که نشود باهاشان پول دار شــد. یکى نبود به شیمى دان ها 
بگوید: «آخه قربانتان بشوم، اصلاً این همه کار کردید که هیچ کارى 
نکنید؟! هى نشستید و کشف کردید و به قطر کتاب هاى ما  اضافه 

کردید. خب این صحیح نیست و ما تأیید نمى کنیم. 
از همه شــان بى اعصاب تر هم آن جنــاب مندلیف بود که یکهو 
جدول عجیب و غریبى  گذاشت جلوى دانش آموز از همه جا بى خبر 

و گفت: «حفظش کن!» 
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تصويرگر: اشکان سپهر



شروین سلیمانی

فصل امتحان! 

مثلِ عبور از مرکزِ آتشفشان ها
دلشوره مى گیرم زمانِ امتحان ها! 

از استرس قلبم مى آید در دهانم
چون جوجه ها وقتِ سقوط از آشیان ها! 

من خود به چشمِ خویشتن دیدم که گاهى
حتى به لب ها مى رسند از ترس، جان ها! 

وقتِ شروعِ امتحان حس مى کنم که
دارم مى افتم  از فرازِ نردبان ها! 

وقتى مراقب چشم مى دوزد به چشمم
انگار مانده در گلویم استخوان ها! 

شاید زبانم لال در درسى بیُفتم
با اینکه من هم بوده ام از درس خوان ها! 

وقتى بیفتم لحظۀ تلخِ شکست است
چون لحظۀ تلخِ شکستِ قهرمان ها

اما من از این چیزها باکى ندارم
با کوششم خواهم گذشت از هفت خوان ها
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